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ارديبهشت ماه سال جاري  بيستمين همايش ملي حکيم ملاصدرا درآخرين روز
 دانشجويان و با حضور استادان و» فلسفه در مواجهه با فضاي مجازيفلسفه در مواجهه با فضاي مجازيفلسفه در مواجهه با فضاي مجازيفلسفه در مواجهه با فضاي مجازي«با عنوان 

تأثيرات عالم ديجيتال و  ودرباره ماهيت . علاقمندان به مباحث فلسفي برگزار شد
 ها و دنياي سايبري به غير از انبوه آثار و اظهارنظرها در زبانهاي اروپايي، نوشته

ها  بيشتر اين نوشته. تحقيقات نسبتاً متنوعي نيز به زبان فارسي صورت گرفته است
واظهارنظرها متوجه تغييرات و دگرگونيهاي حاصل از گسترش اين فضا در روح و 

ونات حيات آدمي است و اينکه دامنه جارها، کنشها و بطورکلي تمامي شئنروان، ه
نسل جوان و تقليد  ةامروزه نگراني صرفاً دربار. اين دگرگونيها حد و مرز نميشناسد

يي  ـ فرهنگي و اجتماعي آنان نيست، بلکه سخن از تجربه از الگوهاي جديد زيست
سطح تمامي طبقات و سنتها و  انگيز در فراگير از درک و حضور در عالمي خيال

يي به اعماق زندگي  هاي خود را سوار بر امواج ماهواره فرهنگهاست که شاکله
اين ميهمان را . وحتي خلوت طبيعي انسانها ـ بدون برخورد با هيچ مانعي ـ ميفرستد

نه ميتوان خوانده خواند و نه ناخوانده، زيرا بتدريج از مقوله انتخاب و اختيار به 
  .ناپذيردر زندگي ما تبديل شده است ضرورتي اجتناب مقوله

بظاهر تبيين موضوع ذيل عنوان متداول چالش و فرصت و ادبيات مربوط بدان 
براي مخاطبان بويژه متخصصان و اهل نظر چندان تازگي ندارد و در نگاه آنان بعضاً 

شناختي و  ان جامعهيي که تقريباً نه تنها مناظر و گفتم آيد؛ بگونه آور هم بنظر مي ملال
كم در  فرهنگي بلکه حتي اذهان عمومي نيز به لوازم اين معنا آشناست؛ آنچه دست

ميان اهل فلسفه و نظر اولويت مييابد، خوانش و بازيابي موقعيت انسان امروز در 
انتخاب . يي است که اغلب يا تمامي نسبتهاي آن بالمجاز است نه بالحقيقه معادله
اصالتاً يوناني ـ شايد دقيقترين » سايبر«رسي ـ معادل واژه در فا» مجاز«واژه 

حال اين . معادليابي باشد، زيرا در دلالت اين لفظ نوعي تقابل با واقع مندرج است
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مجاز چگونه مجازي است و آيا آينده اين عالم، وداع قطعي با عالم واقع است؟ 
  .طرح پرسشهايي نظير اين پرسش، ضرورت دارد

اکنون بنظر ميرسد که پرسش يا پرسشهاي فراروي ما نيز بسرعت از سوي ديگر 
امواج ديجيتال تغيير ميکند و موقعيتهاي جديد، مجال استقرار و اسکان و حتي فهم 

موتورهاي جستجو، پايگاهها، لينکها، . و موانست با موقعيتهاي قبلي را ميگيرد
مواردي، فرصت انتخاب  ها کثرتي را به کاربران عرضه ميکنند که در صفحات و داده

ها را نيز سلب کرده و کاربر را بسمت و سويي معين و غيرارادي  ميان داده
چگونه ميتوان به اين پيکر سنگين » انتخاب گريزناپذير«با علم به اين . ميکشانند

تکنيکال، روح و جوهري متفاوت تزريق کرد؟ اين امکان را بايد در سطحي نظري و 
ه کرد و فلسفه در اين معنا و در اين مقام طلب ميشود؛ فلسفي مطالعه و ملاحظ

بخصوص كه فرهنگ ايراني ـ اسلامي ما مجهز به الگويي خاص از زيست اخلاقي 
قدر مسلّم اين آينده با طرح . و جمعي و مشتمل بر نگاهي متفاوت به آينده است

به آخرين انگارانه عالم مدرن، همخواني ندارد و آينده عالم را هم ايصال  تاريخ
ايستگاههاي مدرنيته نميداند و لاجرم در عرضه الگوي زيست امروز و اينجا نيز 

اين توانايي را بايد آگاهانه و عالمانه به نسل امروز شناساند و . خود را توانا ميبيند
کم   اين معنا را نبايد دست. را به اشکال مختلف معرفي کرد ظرفيتهاي حقيقي آن

ساز تعليمات و حياني ـ بويژه در اين سرزمين ـ  تمدن گرفت که نقش تاريخي و
آفت . همچنان ناشناخته است؛ تا رسيدن به اين خودآگاهي راه درازي در پيش است

بزرگ در اين مسير، اعتقاد ايدئولوژيک به قهر و غلبه تاريخ غربي بر عالم و باور به 
آفاقي در جهت  يراگرگفته شود که س. ناپذير غربي شدن عالم است تقدير اجتناب

نفسي، تأمل و سير در شک بمدد سير ا ناممکن است، اما بيگذار از اين عالم 
امکانات بيشمار هستي براي هر صاحب خردي هميشه فراهم است؛ آنهم نه سيري 

اولين گام در اين راه، آزاد . نگرانه خيالي و وهمي، بلکه سيري خردمحور و واقع
هيستوريسيسم و قيود و لوازم آن است که ناخواسته شدن از باور تحميلي برآمده از 

اين معنا متضمن دعوت و . در ضمير برخي عالمان عصر نيز مستقر شده است
  .انجامد ترديد به گشايش آفاقي نو مي تذکري است که بي
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